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در ان مقاله موضوع نابرابری اجتماعی از دیدگاه امام خمینی و دکتر شریعتی را به طور اختصار مورد بررسی قرار
ی دهیم.

هدف، به دست آوردن دیدگاههای هریک از ان دو شخصیت در ارتباط با رسشهای مطرح شده با موضوع
نابرابری است.

1- امام خمینی و دکتر شریعتی چه تعریفی از طبقه دارند؟ 2- عوامل موجد نابرابری نزد ان دو شخصیت کدام
است؟ 3- آیا ان دو شخصیت نابرابری را اجناب پذر ی دانند یا اجناب ناپذر؟ 4- مکانزمهای رویاروی با
نابرابری نزد ان دو شخصیت کدام است؟ 5- ایدئولوژی، جهگری ایدئولوژی و مخاطبان ایدئولوژی امام و دکتر

شریعتی کدام اند؟

طبقه

امام خمینی در سخنان و آار خود تعریف مشخصی از طبقه ارائه نداده است. لذا با استفاده از عناصر تشکل
دهنده یک تعریف منطقی که از مفهوم ساخه ی شود، از طرق مصادق مربوط به طبقه به مفاهیم و تعریف
طبقه از دیدگاه امام ی رسیم که عبارت است از: گروهی از مردم که دارای شغل و وضع مشترک درآمد، ثروت و
مالکیت هسند که ان اشتراک، آنها را در موقعیتی خاص در ارتباط با مزان امکانات اقتصادی و قدرت سیاسی
جامعه قرار ی دهد.همچنن ان گروه ی بایست در ارتباط با وضع زندگی، روحیات و ارزشها و خصوصیات

فرهنگی مشترک قرار گرند ا طبقه را تشکل دهند. (1)

در بیان امام ، طبقه و قشر یکسان و معادل هم قرار دارند. امام در ارتباط با ان تعریف از طبقه، برای جامعه در
مقطع زمانی سه طبقه - طبقه بالا، طبقه متوسط، طبقه پان - را در نظر ی گرد. (2)

امام همچنن برای تمای جوامعی که در ارتباط با استعمار قرار ی گرند دو طبقه ظالم و مظلوم را در نظر ی
گرد که در ان دیدگاه طبقات به صورت اریخی و از نقطه نظر عامل استعمار در نظر گرفه ی شود. (3) امام در
ان مورد معقد است که استعمارگران به دست عمال سیاسی خود که بر مردم مسلط شده اند نظامات ظالمانه
ای را تحمل ی کنند و بر اثر آن مردم به دو دسه قسیم ی شوند: ظالم و مظلوم. امام به ارتباط عامل
استعمار جامعه طبقاتی نظر دارد و بدن طرق جامعه طبقاتی ای را نشان ی دهد که متشکل از دو طبقه است،
که در یک طبقه، عده اندکی که دارای قدرت سیاسی و ثروت هسند و نز اکمیت سیاسی را نز در قبضه دارند بر
طبقه دیگر که فاقد قدرت و ثروت است و اکثریت را تشکل ی دهد سلطه دارند. در رابطه فوق امام با دیدگاه
تضاد به عنصر استعمار و عمال سیاسی وابسه به آن ی نگرد که علت طبقاتی شدن جامعه اند و جامعه را به

دو قطب و طبقه قسیم کرده و موجب تسلط طبقه ای بر طبقه دیگر شده اند.
 



تعریف دکتر شریعتی از طبقه
دکتر شریعتی در ارتباط با طبقه تعریف مشخصی ارائه ی دهد که عبارت است از: گروهی از افراد که دارای زندگی
با شکل کار و درآمد همسان و مشابه اند تشکل یک طبقه را ی دهند. افرادی که در یک طبقه قرار ی گرند و
در شکل کار و زندگی واندازه برخورداری از جامعه و درآمد با یکدیگر مشترک هسند، تشکل واحدی ی دهند به
نام طبقه اجتماعی که دارای یک فرهنگ و فکر و گرایش و تیپ فکری مشترکی هسند که یک لایه جامعه را

فرای گرند. (4)
لازم به ذکر است که دکتر شریعتی بن قشر و طبقه تماز قال است. او قشر را زرمجموعه طبقه ی داند، به
طوری که هر طبقه ی تواند متشکل از چند قشر باشد; مانند طبقه کارگر که ی تواند متشکل از قشر کارگر ماهر،
نیمه ماهر و غرماهر باشد. در نظر دکتر شریعتی احساس طبقاتی یکی از عناصر مهم تشکل طبقه است. از دیگر
خصوصیاتی که دکتر برای طبقه قال است ی توان علاوه بر احساس طبقاتی (5) به وژگهای زر نز اشاره کرد:

اول - افرادی که دارای سبک زندگی مشابه اند . دوم - گروهی از انسانها که دارای درآمد مشابه و یکسان هسند.
سوم - گروهی از افراد که دارای شغل مشابه اند. (6)

دکتر شریعتی قسیم بندی براساس برش عرضی و طولی جامعه برای جوامع طبقاتی را در نظر ی گرد. در برش
عرضی، جوامع را متشکل از چندن طبقه ی داند که بسه به هر دوره اریخی ان طبقات متعددند. در برش
طولی جامعه براساس مالکیت بر منابع و ابزار تولید به وجود دو طبقه حاکم و محکوم معقد است. در ان
قسیم بندی (برش طولی) براساس مالکیت بر ابزار تولید در همه نظامهای طبقاتی به طور ابت دو طبقه حاکم و

محکوم موجود است. (7)
دیدگاه دکتر شریعتی درباره وجود طبقات، دیدگاهی تضادی است. به طوری که به رابطه مالکیت جامعه طبقاتی

معقد است و عامل طبقاتی شدن و تسلط طبقاتی در جامعه را به سبب عامل مالکیت ی داند.
 

عناصر مشترک در تعریف امام و شریعتی
در تعریف طبقه از سوی امام خمینی و دکتر شریعتی عناصر مشترکی از جمله درآمد و شغل مشترک، فرهنگ و
خلق و خوی مشترک و نز سبک زندگی مشترک وجود دارد. دکتر در تشکل طبقه عامل احساس طبقاتی را عمده
ی کند که ان عنصر در نظر امام، فرهنگ و خلق و خوی مشترک گروهی از مردم است که با آن منش رفاری

مشترک و خاصی را نشان ی دهند.
طبقات ظالم و مظلوم مورد نظر امام و طبقات حاکم و محکوم مورد نظر دکتر شریعتی، بیانگر تضاد و تخاصم
طبقاتی در جامعه است که از نظر اسثمار و ظلم و سلطه یک طبقه به عنوان طبقه حاکم و ظالم بر طبقه دیگر
به عنوان طبقه محکوم و مظلوم دارای مضامن مشترکی هسند. تفارق بن دیدگاه امام و دکتر از ان ناشی ی
شود که امام به رابطه عامل استعمار طبقات ظالم و مظلوم معقد است ولی دکتر به رابطه عامل مالکیت
طبقات حاکم و محکوم اعقاد دارد. دکتر شریعتی عامل مورد نظر امام یعنی استعمار را در ایجاد جامعه طبقاتی
ی پذرد، ولی دکتر فراتر از عامل استعمار به عنصر مالکیت به عنوان عامل ایجاد کننده طبقات به صورت عاملی

اریخی و جامعه شناختی در جامعه اشاره ی کند. (8)
در مجموع امام و دکتر به وجود جامعه طبقاتی و تضاد ناشی از آن اذعان دارند، اما با دو دیدگاه خاص خود و به
دو عنصر خاص خود در ایجاد جامعه طبقاتی و تضاد حاصله از آن ی رسند. امام با دیدگاهی اریخی و سیاسی



به عنصر استعمار در ایجاد طبقات و تضاد طبقاتی بن دو طبقه ظالم و مظلوم نظر دارد، ولی دکتر از دیدگاه
اریخی و جامعه شناختی به عنصر مالکیت در ایجاد طبقات و تضاد طبقاتی بن دو طبقه حاکم و محکوم ی

نگرد. دیدگاه امام و دکتر درباره طبقه را ی توان در طرح زر ترسیم کرد.
 

منابع و عوامل نابرابری:
امام خمینی منابع و عوامل موجد نابرابری در جامعه را از رویکردهای اریخی - سیاسی، مذهی و انسانشناختی -

روانشناختی مورد نظر دارد.
امام در رویکرد سیاسی عامل استعمار را تشخیص ی دهد (9) که ان عامل از طرق اسثمار، جامعه را از حقوق
خود نسبت به امکانات و فرصتها و شرایط رشد محروم ی کند. معظم له استعمار را با تشکل جوامع جدید و
شکل گرفتن دولتهای وابسه و دست نشانده توام ی داند. به عبارتی امام با برشمردن عامل استعمار به عنوان
عامل اساسی ایجاد جامعه طبقاتی به واسطه ان عامل به حکام دست نشانده به عنوان عامل دیگری در قبضه

کردن قدرت و ثروت در جامعه و محرومیت اکثریت مردم از قدرت و ثروت اشاره ی کند.
امام در رویکرد مذهی، ندادن مالیاتهای اسلای (10) را در نظر ی گرد و بر ان اعقاد است که نرداختن
مالیاتهای اسلای موجب تجمع ثروت و دارای نامشروع و کلان نزد افراد ی شود، و از آنجا که عدم رداخت
مالیاتهای اسلای در حکم ادا نکردن حق خدا و حق مردم از اموال و ثروت حاصله است، منجر به محرومیت عده

ای ی شود که ان مالیاتها ی بایست در طرق رفع نیاز آنها مصرف شود.
امام از رویکرد انسانشناختی - روانشناختی عامل حرص و آز انسان نسبت به قدرت و ثروت را در نظر ی گرد
(11) و در ان رویکرد، عاملی را در انسان تشخیص ی دهد که او را به سمت کسب هرچه بیشتر ثروت و قدرت
ی کشاند که با افزایش آن هرچه بیشتر حریص تر ی شود و حرص انسان در کسب آنها بیشتر تهج ی شود.
از نظر امام با برانگیخه شدن حرص و آز نسبت به قدرت و ثروت و نز مهذب نبودن انسان، او از قدرت و ثروت در
جهت امیال خود استفاده ی کند. در دید امام سمگری قدرت و ثروت در جهت ازدیاد هر چه بیشتر، انسان را
به تجمل گرای و توجه به دنیاگرای ی کشاند که ان امر موجب از بن رفتن انسانیت انسان و تبدل او به
حوان ی شود. از ان دیدگاه در جامعه حوانی حرف اول را قدرت ی زند و بران اساس است که امکانات و

منابع قسیم ی شود و رابطه نابرابری مبنی بر قدرت است.
 

مالکیت؛ عامل نابرابری
دکتر شریعتی در آار خود عوامل مورد نظر امام را به عنوان عوامل موجد نابرابری ی پذرد، ولی از نکه نظر
اریخی و جامعه شناختی به عامل تعن کننده نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه اکید دارد. عنصر
اریخی و جامعه شناختی که دکتر به عنوان عامل تعن کننده نابرابری در نظر دارد مالکیت است. دکتر شریعتی

دو نوع مالکیت را در ان رابطه تشخیص ی دهد: یکی مالکیت اجتماعی و دیگری مالکیت انحصاری. (12)
دکتر برابری و نابرابری را در ارخ جوامع براساس همن دو نوع مالکیت توضح ی دهد و معقد است که در
مالکیت اجتماعی، افراد ی توانند به طور مساوی از منابع و امکانات استفاده کنند، ولی در مالکیت انحصاری،
منابع و امکانات را تحت عنوان حق مالکیت به صورت حقوق انحصاری خود دری آورند و جامعه تبدل به دو



قطب متضاد ی شود: کسانی که دارای مالکیت بر منابع و امکانات تولید هسند و کسانی که فاقد ان امکانات و
منابع اند.

در مجموع عوامل موجد نابرابری را در نظر امام ی توان از طرق رابطه زر در نظر گرفت:
عامل اریخی - سیاسی استعمار

عامل انسانشناختی - روانشناختی حرص و آز انسان نسبت به قدرت و ثروت ، نابرابری
عامل عدم رعایت احکام مذهب در رداخت مالیاتهای اسلای و از نظر دکتر شریعتی رابطه عامل موجد نابرابری را

ی توان چنن در نظر گرفت:
مالکیت اجتماعی ، برابری

مالکیت انحصاری ، نابرابری

اجناب پذری یا اجناب ناپذری برابری اجتماعی
در ارتباط با وجود نابرابری، اگر وجود طبقات را موجد نابرابری بدانیم، امام خمینی معقد به وجود طبقات در

جامعه است (دید کارکردی) ولی دکتر شریعتی معقد به جامعه ی طبقه است (دید تضادی) .
از نظر امام به سبب اخلاف در سطح تواناها و کوششها و لاش افراد، تفاوت و اخلاف بن افراد جامعه از
حیث دارای و درآمد و ثروت ایجاد ی شود. اگر ان تفاوتها که ناشی از لاش و توانای افراد است در چارچوب
قانون شرع و نز امکانات و شرایط مساوی باشد، نابرابرهای ایجاد شده قابل قبول است. اما نابرابرهای موجود

که ناشی از عدم تساوی امکانات و فرصتها همراه با عدم رعایت قوانن شرع است، قابل قبول نیست. (13)
برابری اجتماعی از نظر امام ایجاد شرایط یکسان از حیث امکانات و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی برای همگان و

ایجاد جامعه ای عاری از فقر و محرومیت است ا افراد براساس استعدادها و تواناهای خود بتوانند رشد کنند.
از دیدگاه دکتر شریعتی نابرابری اجتماعی اجناب پذر است و طرق رسیدن به آن ایجاد جامعه ی طبقه است.
(14) از نظر وی برابری معادل قسط است و قسط یعنی سهم واقعی هرکس از تولیدات اجتماعی جامعه. به
اعقاد دکتر برابری اجتماعی در جامعه هنگای ایجاد ی شود که زربنای اجتماعی و اقتصادی جامعه مبنی بر

قسط باشد.
 

مکانزمهای رویاروی با نابرابری
در ارتباط با مکانزمهای رویاروی با نابرابری اجتماعی در آار امام خمینی به چند عامل ی توان دست یافت. ان
عوامل عبارند از روی آوردن به اسلام صدر اسلام (15) ، بیداری و آگاهی افراد و جامعه (16) ، مبارزه (17) و

دیگری رداخت. مالیاتهای اسلای و کنترل ثروت و توزع مجدد آن توسط ان مالیاتهاست. (18)
 

برابری در صدر اسلام
امام روی آوردن به اسلام صدر اسلام را به عنوان عاملی مهم در نظر ی گرند و بر ان اعقادند که اگر ان نوع
اسلام تحقق یابد به برابری که در صدر اسلام بود خواهیم رسید. در نظر امام اسلام صدر اسلام در جوامع کنونی
هنوز یاده نشده، در حالی که تحقق و اجرای احکام و اصول اسلام راستن به معنای تحقق برابری است. امام



برای تحقق اسلام و برابری ملازم آن مکانزمهای آگاهی و مبارزه را ارائه ی کند. ان دو مکانزم (آگاهی و مبارزه)
که رابطه علت و معلولی با هم دارند منجر به تغر اساسی در جامعه ی شود و اسلام راستن از طرق آگاه
شدن مردم و مبارزه آنها با وضع غر اسلای موجود، پا به عرصه حیات جامعه ی گذارد. امام مکانزم آگاهی را
در ارتباط با آشنا شدن طبقه مظلوم به شرایط و موقعیت خود نسبت به طبقه حاکم و ظالم از دو جنبه آشنای و
آگاهی با اسلام راستن و نز آگاهی سیاسی آنها در نظر ی گرد. در نظر امام ان آگاهی به دنبال خود مکانزم
مبارزه را همراه خواهد داشت. در ان رابطه اگر دو طبقه ظالم و مظلوم را به عنوان دو طبقه متخاصم در نظر
بگریم، و طرق رهای طبقه مظلوم را آگاهی از وضعیت خود نسبت به وضع موجود و سپس مبارزه برای تغر
اوضاع در نظر بگریم، ی توان طبقه مظلوم را به عنوان "طبقه درخود" در نظر گرفت که با مکانزم آگاهی و
مبارزه به "طبقه برای خود" تبدل شده و در فرآیند مبارزه، بر طبقه ظالم غالب ی شود. ان غلبه، رابطه و
وضعیت طبقاتی گذشه را محو و ملغی ی کند و با محو شرایط یشن، با اجرا شدن اسلام راستن صدر اسلام

و فراگری آن در تمای ارکان جامعه برابری که مدنظر امام در ارتباط با صدر اسلام بود تحقق یدا ی کند.
مالیاتهای اسلای و کنترل ثروت و توزع مجدد آن توسط ان مالیاتها از دیگر مکانزمهای رویاروی با نابرابری نزد
امام است. از دید امام مالیاتهای که در اسلام تحت عنوان خمس و زکات مطرح است از مکانزمهای شرعی و
مالی اسلام است که ی تواند از انباشت ثروت و دارای نزد افراد جلوگری کند و ثروت را از مجاری مشخص در

جامعه توزع مجدد کند.
از دیدگاه دکتر شریعتی بازگشت به توحید (19) ; توحیدی که شعارش مبارزه با جهل و ظلم و بت رستی و
نابرابری است; توحیدی که یامبرش با دو عامل عدل یعنی برابری طبقاتی و امامت اسلای، مردم ظلم زده و

اسثمار شده را به سوی خود جلب کرد مکانزی برای ایجاد برابری است. (20)
 

اجتهاد و انقلاب
در نظر دکتر دو عامل اجتهاد و انقلاب هم در ایجاد برابری موثرند. (21) انقلاب به عنوان عامل تغر دهنده
زربنای جامعه وضع موجود را به نفع وضع مطلوب تغر ی دهد و اجتهاد که در نظر دکتر به معنی پالایش، نو
شدن و حرکت به سوی نظام عملی و حقوقی اسلام است، روح برابری زای اسلام را در زمان و مکان به صورت ویا

به حرکت دری آورد.
در ارتباط با انقلاب دکتر به مانند امام معقد به مساعد سازی زمینه ایجاد انقلاب است. بدن معنی که در نظر
دکتر، شرایط موجد انقلاب، آگاهی است و آگاهی به عنوان زمینه ساز مبارزه و انقلاب نقش اساسی دارد. ان
موضوع را به طور مشترک در دیدگاه امام و دکتر به عنوان عنصر اساسی در مبارزه قبل از روزی انقلاب اسلای،
بوضوح ی توان مشاهده کرد. هر دو در مخالفت و مبارزه شان با نظام شاهنشاهی به عنوان یش درآمد و
مقدمه حرکت فراگر مردی آگاهی را به عنوان استراژی مبارزاتی خود قبول کرده و بدن سان با عملیات

مسلحانه قبل از وقوع آگاهی مخالف بودند.
دکتر شریعتی در ارتباط با اجتهاد، آن را در ارتباط با روح ویای اسلام که ی بایست با توجه به زمان و مکان به
طور متحول حرکت کند، به عنوان مکانزی در برخورد با نابرابری در نظر دارد. برای نمونه دو مورد انفاق و زکات از
مواردی است که ی بایست در ان خصوص با توجه به عنصر اجتهاد برای مواجهه با نابرابری با آن برخورد کرد.
دکتر درباره انفاق معقد است که انفاق در اسلام به عنوان یک اصل اخلاقی مطرح نیست (هرچند آن را تبدل به



اصل اخلاقی کرده اند) بلکه یک ضرورت عینی و اجتماعی است.
انفاق به عنوان ضرورت عینی و اجتماعی عبارت است از رکردن فاصله طبقاتی و نابرابرهای موجود در جامعه.

 

خمس و زکات؛ مالیاتهای اسلای
دکتر در مورد دیگر اجتهاد را در ارتباط با زکات مطرح ی کند که ی بایست فقیه با آن به صورت ویا در جامعه
عمل کند. چنانکه خمس به درآمد افراد تعلق ی گرد، زکات به تولید افراد ناظر است. زمانی که در دوران یامبر
زکات به عنوان مالیات اسلای در جامعه اعمال ی شد سطح کامل و توسعه امکانات تولیدی محدود و در
سطح توسعه نیافه ای بود و حدود زکات به غلات اربعه و انعام لاه و نقدن محدود بود. پس محدوده اخذ
زکات ابعی از توسعه و کامل امکانات تولید در جامعه بوده و در آن زمان به تولیدات دای و کشاورزی اعمال ی
شد، ولی حالا که تولیدات اجتماع با توجه به توسعه و کامل امکانات تولیدی به مراتب از نظر عددی از اغلام
اربعه و انعام لاه تجاوز کرده است ی بایست با دیدی اجتهادی به زکات رداخت و محدوده اخذ زکات را ابعی

از سطح توسعه و کامل تولید در جامعه در نظر گرفت.
 

ایدئولوژی، جهگری و مخاطبان ایدئولوژی
ایدئولوژی که امام خمینی طرح کرده اند اسلام ناب محمدی است که عبارت است از اسلام راستن و حقیقی که
محرومن ، مظلومن و مستضعفن را به قیام و حرکت و مبارزه در مقابل استعمارگران و استضعافگران و
قدرتهای استبکاری دعوت ی کند. امام درصدد تماز بن دو نوع برداشت متفاوت از اسلام است. یکی اسلام
اصل و راستن که همان اسلام ناب محمدی است و دیگری اسلام تحریف شده متحجر و غر اصل که همان
اسلام آمریکای یا اسلام مرفهن بیدرد است. (22) امام در طرح اسلام ناب محمدی، همچنن درصدد شناخت
خصم نز هست که در ان باره به طور صرح زراندوزان حیله گر (زر)، قدرتمداران بازیگر (زور) و مقدس نمایان ی
هنر (زور) را دشمنان حقیقی اسلام ناب محمدی ی داند. (23) ضمنا علاوه بر سه چهره زر و زور و زور که
وسه ای از اسلام توخالی، ی محتوا، مسخ شده و متحجر را به عنوان اسلام دساوز خود قرار داده اند، امام

آمریکا را نز به عنوان خصم اسلام ناب محمدی عنوان ی کند.
امـام در تـبن ایـدئولوژی اسلام نـاب محمـدی، جهگـری و خاسـگاه طبقـاتی آن را محرومـن و مظلـومن و
مستضعفن ی داند و با تحلل دوره یامبر، توده های محروم و مستضعف را مخاطبان یامبر در ارائه اسلام
ی داند و بر ان اعقاد است که بستر و زمینه رشد و نما و حرکت اسلام ناب محمدی محرومن و مستضعفن

بوده و هسند. (24)
امام براساس فلسفه اریخی که مبنی بر قرآن است به حتمیت روزی طبقه محروم و مظلوم (25) ایمان و

اعقاد کامل دارد.
ایدئولوژی دکتر شریعتی اسلام عقیده یا تشع علوی است. و در ارائه آن درصدد تشخیص و تماز بن انواع
مرسوم اسلام است. در نظر دکتر، اسلام مجموعه ای از قالبهای موروثی و منجمد قوی نیست; بلکه تجدید تولد
روحی و رنسانس فکری و جهشی است که نه نها بازگشت به گذشه ندارد، بلکه احیای گذشه در حال است.
(26) اسلام عقیده، ایدئولوژی ام و تمای است که جهان، انسان، رابطه انسان و جهان، فلسفه ارخ و حقیقت



زندگی، نظام اجتماعی و بنیاد معاش فردی و جمعی و شوه زیستن و محتوای روابط اجتماعی و انسانی براساس
آن تعن ی شود. (27)

دکتر بن اسلام عقیده و اسلام به عنوان فرهنگ و اسلام عامه تماز قال است و اعقاد دارد که اسلام به عنوان
عقیده را در طول ارخ تبدل به اسلام به عنوان فرهنگ و اسلام عامه کرده اند. ان تبدل تخدری و تحریفی در
بیان دکتر به دو صورت است: یکی تبدل اسلام به مجموعه ای از سنت های نا آگاهانه اجتماعی و قالبها و
ظاهرهای ابت متحجر و موروثی و عادتی که وژه عوام است، و او را در انحطاط سنتی و ناخودآگاهی اجتماعی
ثبیت و قویت ی کند. و دیگری تبدل اسلام به مجموعه ای فرهنگی مرکب از فلسفه و علوم و فنون تخصصی
وژه خواص است که اسلام را از متن زندگی و مسر حرکت جامعه و رهبری زمان به گوشه تفکر فلسفی و
تخصصی - علی و تعقل فنی و مباحث کلای و ذهنی کشانده و از حساسیت در برابر سرنوشت مردم و احساس
دردها و شناخت نیازها و عدالت طلی و جهاد در راه نجات و رسگاری مردم دست برداشه و از بنیان بیگانه شده
است. بدن سان از نظر دکتر چنن برداشتی از اسلام، اسلام را دو که کرده که یک که اش را به صورت احکام
عبادی و مراسم و شعار ناآگاهانه و کراری و موروثی برای عوام عقب مانده در کیه ها و روضه ها و دوره ها و

که دیگر اسلام را به صورت رشه های تخصصی و مباحث عقلی و نقلی تبدل کرده است. (28)
از دیدگاه شریعتی، اسلام به عنوان عقیده را از راه شناخت علی و تحلیلی ومقایسه ای پنج اصل ی توان یافت:

ان پنج اصل عبارت اند از: 1- الله 2- قرآن 3- محمد 4- صحابه نمونه 5- مدینه. (29)
 

تشع علوی لقی واقعی از اسلام نخستن
دکتر شریعتی اسلام عقیده را با تشع علوی یکی ی داند و تشع علوی را عبارت از لقی واقعی از اسلام
نخستن (30) و نز اسلام طبقه محروم و محکوم در برابر اسلام طبقه حاکم و برخوردار ی داند. (31) دکتر
ایدئولوژی مخاصم اسلام عقیده یا تشع علوی را اسلام به عنوان فرهنگ و تشع صفوی ی داند و بر ان اعقاد

است که ان دو نوع برداشت از اسلام به عنوان دو نوع ایدئولوژی در مقابل هم قرار دادند.
دکتر جهگری طبقاتی اسلام عقیده را نجات طبقه محکوم و محروم و مبارزه با قوانن وضعی و ارزشهای وابسه
به طبقه حاکم ی داند. (32) او در تحلل ادیان ابراهیی و توحیدی و نز اسلام بر ان اعقاد است که همه
یامبران و از جمله یامبر اسلام (ص) ابراهیی و توحیدی و از طبقات محروم بوده اند و به نقل از یامبر ی
گوید که هچ یغمبری نبوده است مگر اینکه گوسفند چرانده باشد. (33) از نظر دکتر ان موضوع به معنای
خاسگاه طبقاتی یامبران است که همگی از طبقه پان بوده اند. دکتر جهگری طبقاتی اسلام عقیده و تشع
علوی را طبقه محکوم و محروم ی داند و براساس فلسفه اریخی که مبنی بر قرآن و اصل انتظار در اسلام است
به حتمیت روزی طبقه محکوم و محروم بر طبقه حاکم در ارخ اعقاد دارد. (34) دیدگاه امام خمینی و دکتر
شریعتی درباره ایدئولوژی و مخاطبان آن، جهگری و خاسگاه طبقاتی ایدئولوژی و نز ایدئولوژی مخاصم و

فلسفه ارخ ایدئولوژی را ی توان در طرح زر ترسیم کرد:
در مجموع بن ایدئولوژی و مخاطبان آن، جهگری و خاسگاه طبقاتی ایدئولوژی، ایدئولوژی مخاصم و فلسفه
ارخ ایدئولوژی امام خمینی و دکتر شریعتی مشابهت وجود دارد و بدن لحاظ دکتر شریعتی در آار خود امام

خمینی را به عنوان سمبل ایدئولوژی اسلام عقیده و تشع علوی محسوب ی کند. (35)
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20- فلسفه ارخ در اسلام، ص 57. م آ 26، ص 452 و453 و446. م آ 15، ص 14- .13

21- م آ 20، ص 393. م آ 9، ص 2- 231. م آ 20، ص 388 و .389
 -22یام امام به مناسبت شهادت علامه عارف حسینی، شهرور .1367

 -23یام امام به سمینار مسئولان جهاد سازندگی، .14/9/1367
24- ص ن ، ج 5، ص 143 و 144 و 189. ص ن، ج 6، ص 31. ص ن، ج 17، 7- 245 . ص ن ، ج 21، ص 80.

ص ن ، ج 2، ص 236 و 212 و 183 و 184 و 8- 164. ص ن ، ج 4، ص .59
25- ص ن ، ج 5، ص .235

26- م آ 7، ص .186
27- م آ 5، ص .141



28- م آ 7، ص 99- .94
29- م آ 16، ص .70

30- م آ 29، ص .144
31- م آ 15، ص .8

32- م آ 7، ص .186
33- م آ 32، ص .80

34- ما و اقبال، ص .99
35- م آ 27، ص 252.


